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سیاستمداران

شما را با شازده چه کار؟ 
محمــد مهاجری، فعــال اصولگرا یادداشــتی در کانال 
شخصی خود درباره مهدی نصیری منتشر کرد. وی در 
بخشی از این یادداشت نوشــت:»از کلیدواژه »تاجزاده 
و شــاهزاده« ســخن گفتید. خیلی‏ها قند توی دل‏شان 
آب شــد که مهــدی نصیــری، رفت بــه همان‏جایی که 
می‏خواســتیم یعنی »آخر خط«. هــم مدعیان افراطی 
انقلابی‏گری خوششــان آمد و هم اپوزیســیون خارج از 
کشــور. من، اما دلم گرفــت. آخر، مهدی نصیــری را با 
شــاهزاده چکار؟ آنچه امروز از شاهزاده بروز و ظهور دارد 
واقعــاً چیزی جز تعفن سیاســی و فرهنگــی و اخلاقی 
است؟ آنها کجای سیاست ایستاده‏اند و کدام جایگاه را 
در بین ایرانیان دارند؟« وی در ادامه افزود:»بدتر اینکه چه 
شده که شاهزاده را همسنگ تاج‏زاده و دیگران می‏دانید؟ 
صنمی با مصطفی تاج‏زاده ندارم، اما یک موی گندیده 
تاج‏زاده به همه هیکل شاهزاده کثیفی که وطن‏فروشی 
کمترین جرمش است و همه حامیانش شــرف دارد. با 
برخوردهایــی که با برخی چهره‏های سیاســی منتقد و 
حتی مخالف در داخل ایران شــده به‏شدت مخالفم، اما 

اینها چه دخلی دارند به آن شاهزاده بدنامِ بدکار؟«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

»ما رئیس شــورای انقلاب را کشــتیم«؛ پیامی که پس از ترور شهید 
مطهری از ســوی گروه فرقــان به روزنامه‏های اطلاعــات و آیندگان 
منتقل شد. در شامگاه 11 اردیبهشــت سال 1358 زمانی که برای 
شرکت در جلسه‏ »متاع« به منزل یدالله سحابی رفته بود، خودروی 
او تحت تعقیب قرار می‏گیرد، اما با هوشیاری راننده به مقصد )منزل 
یداله ســحابی در پیچ شمیران( می‏رسد. جلسه‏ای که قصد شرکت 
در آن را داشــت برگزار می‏شود و پس از آن عزم رفتن به خانه می‏کند 
اما پس از خروج از منزل ســحابی، اندکی که از منزل او دور می‏شود 
صورت او مورد اصابت یک گلوله از اســلحه محمدعلی بصیری قرار 
می‏گیرد، مطهری را زنده به بیمارستان انتقال می‏دهند اما عملیات 
احیا بی‏نتیجه می‏ماند و در نهایت به شهادت می‏رسد. شهادت استاد 
مطهری از نظر بسیاری از مورخین خسران بزرگی برای انقلابِ نوپای 
ایران بود. چراکه میانه‏روی او می‏توانست به بهبود روابط روحانیون و 
انقلابیون با مردم کمک کند. ترور او که توسط گروه فرقان انجام شد، 
دومین ترور سیاســی پس از انقلاب بود که تنها چند ماه پس از 22 

نصیری متعادل نیست 
غلامحسین کرباسچی، مدیرمســئول روزنامه هم‏میهن 
در گفت‏وگــو با ایلنا، در تحلیــل مصاحبه‏ی اخیر مهدی 
نصیــری با بی‏بی‏ســی گفت:»من اصــاً ایشــان را آدم 
متعادلــی نمی‏دانم که بخواهد طــرح و رویکردی بدهد. 
ایشان یک زمانی شــاگرد آقای شریعتمداری در کیهان 
بــود، آنقــدر فحاشــی و ناســزا بــه همــه اصلاح‏طلبان 
آقــای  مرحــوم  جملــه  از  محتــرم  شــخصیت‏های  و 
هاشمی، آقای خاتمی و همین آقای تاج‏زاده و امثال آقای 
تاج‏زاده کرد و حالا آدم باید چه روحیه و رویی داشته باشد 
که با این حد از افراط یک‏مرتبه این طرف صفحه بیاید.« 
وی ادامــه داد:»آقای نصیری یک آدم افراطی اســت که 
نه آن طرف حرف‏هایش درست بود و نه این طرف حرف 
صحیحی زده که بخواهد نمایندگی کسی از اصلاح‏طلبان 
را برعهده داشــته باشــد. در آن طرف هم، اگر کســی از 
مخالفین نظام سوابق ایشان را بررسی کند، می‏فهمد که 
ایشان آدم متعادلی نیست.« کرباسچی همچنین تصریح 
کرد:»کسی حرف او را حساب نمی‏کند که بخواهد چنین 
طرحی بدهد. حــالا موضع‏گیری‏هــای اصلاح‏طلبان، 
به‏ویژه شــخص آقــای تــاج‏زاده و آقای موســوی خیلی 
مشخص است. به نظرم ایشان تعادل ندارد و لازم نیست 
درباره آن صحبت شــود.« وی در پاســخ به این سوال که 
طرح این موضوع از سوی آقای نصیری دارای چه اهدافی 
اســت؟ گفت:»آقای نصیری آدمی است که می‏خواهد 
خــودش را مطرح کند و حرف‏های شــاذ می‏زند. زمانی 
فکــر می‏کردم ایشــان از طرف همین آدم‏هــای افراطی 
مأموریــت دارد تا طــوری حرف بزند که اگــر حرف‏های 
معقولی زد، جایگاهی پیدا نکند و بگویند فلانی بهترین 
حرف را برای بی‏اعتبار کردن حرف‏های انتقادی صحیح 
می‏زند.« کرباسچی تصریح کرد: »اهداف خاصی پشت 
این موضوع نمی‏بینم و فقط می‏خواهد خودش را مطرح 
کند که از گردونه حذف نشــود. ســوابق او آنچنان است 
که برای آدم‏های اصلاح‏طلب خیلی روشن بوده و کسی 
حرف‏های ایشــان را به بهای بهشــت نمی‏دهد. ســعی 
می‏کند حرف‏های تندتری بزند که جایگاهی برای خودش 
جذب کند.« وی در ادامــه افزود:»نصیری آن زمانی هم 
که در کیهــان و پیش آقای شــریعتمداری بود و جاهای 
عمومی کشور در دست آنان قرار داشت، فضاحتی علیه 
شــخصیت‏های ملی، مذهبی و فرهنگی به‏وجود آورد و 
آن همه توهین، ناســزا و تهمت علیه آن افــراد زد که آن 
زمان هم معلوم بود که ایشان تعادل ندارد. در حال حاضر 
هم به دنبال همان مســیر اســت، فقط ورق را برگردانده 
است. می‏داند که کسی به او وقعی نمی‏گذارد و جایگاهی 
ندارد، می‏خواهد این ســمت افراط را بگیرد تا دیگران به 
حرف او گوش بدهند.« کرباسچی در پایان تاکید کرد:»به 
نظر من آقای نصیری جایگاهی در محافل اصلاح‏طلب‏ها 
ندارد، با توجه به ســوابق ایشان، براندازها هم می‏فهمند 
که فقط بــه درد همین تبلیغــات در رســانه‏هایی مانند 
‏بی‏بی‏سی می‏خورد که مثلًا حرف تازه‏ای زده شود. در هر 

صورت ایشان جایگاهی ندارد.«

خط ترور
 بازخوانی فعالیت های فرقان 
و دیگر گروه های مسلح ابتدای انقلاب 

جمعیــت فدائیان اســام، به‏عنوان جنبشــی 
مردمی-مذهبــی در اوایــل دهــه بیســت، بــه 
منظور دفاع از اســام و اجرای احکام اسلامی 
بــه رهبری طلبــه‏ای جوان به نام ســیدمجتبی 
میرلوحی‏تهرانــی، ملقب به نــواب صفوی وارد 
فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی ایران شد. این 
جمعیت را بسیاری نقطه آغازین اسلام سیاسی 
و آغازگــر برخوردهایــی عقیدتــی و انقلابــی با 
جریان‏های منحط دین‏ســتیزی، سلطه‏پذیری 
و بیگانه‏پرســتی در ایــران می‏داننــد کــه خط 
مشــی مبارزاتی آنها مبارزه مســلحانه بود. آنها 
در یکــی از اولین اقدامات خــود دربرابر احمد 
کســروی نویســنده کتاب »شــیعه‏گری« که در 
آن ارزش‏های شــیعی را به چالش کشیده بود، 
مواضع صریحــی اتخاذ کردنــد و در نهایت نیز 
او را به قتل رســاندند. با ترور کســروی آنها هم 

مورد حمایــت رهبران 
و  گرفتند  قرار  مذهبی 
حکومتی  مقامات  هم 
در  تا  بودنــد  امیــدوار 
برابــر حــزب تــوده از 
کنند  بهره‏برداری  آنها 
و جایــگاه ویــژه‏ای در 
بیــن مــردم و به‏ویــژه 
طبقه فرودست جامعه 
بودنــد.  کــرده  پیــدا 

آنهــا مبارزه با اســتعمار و آشــنا کــردن مردم با 
معارف اســامی و زمینه‏ســازی نهضت مردمی 
بــرای احقاق حقــوق مســلمین را هدف اصلی 
هاشمی‏رفســنجانی  می‏کردنــد.  مطــرح  خود 
در توصیــف جمعیــت فدائیــان اســام آنها را 
اینگونــه توصیــف می‏کنــد: »رهبــر فدائیــان 
اســام که پیشــتازان مبارزه مســلحانه آن هم 
در شــکل علنی و شــجاعانه‏ای که ابهت‏شان و 
هیبت‏شان در مجموعه جهان اسلام اثر عمیقی 
گذاشــت، و قلب دشــمنان اســام را در زمانی 

که آنها متحــرک بودند، لرزانــد...« هرچند که 
تاریخ‏نــگاران آنهــا را جریان فکری و جنبشــی 
تاثیرگذار نمی‏دانند، چراکه ســازمان منســجم 
و حــزب منظمــی نداشــتند و همچنیــن قائل 
به فــرد بودند. بــرای نمونه اینگونه بیان شــده 
اســت که زمانی که نواب‏صفــوی در زندان بود، 
محمدمهــدی عبدخدایی یکــی از اعضای این 
جمعیت به دســتور شمس قنات‏آبادی، حسین 
فاطمی، وزیر خارجه مصــدق را ترور کرد، حال 
آنکــه نواب‏صفــوی از این ترور بی‏اطــاع بوده 
اســت. آیت‏الله کاشــانی)رهبر معنوی فدائیان 
اســام(، شــمس قنات‏آبــادی )مدیر در ســایه 
جمعیت فدائیان اسلام(، عبدالحسین واحدی 
)مــرد شــماره دو جمعیــت فدائیــان اســام(، 
خلیل طهماســبیان، محمدمهدی عبدخدایی 
و سیدحســین امامی از چهره‏های مشهور این 
گروه هســتند. نقش 
ملی  جریــان  در  آنها 
شــدن صنعــت نفت 
نیز مورد پژوهش‏های 
گرفته  قرار  بســیاری 
اســت. در مقالــه‏ای 
کــه به بررســی نقش 
اســام  فدائیــان 
شدن  ملی  درجریان 
صنعــت نفت درایران 
پرداختــه شــده، این نتیجــه به دســت آمد که 
»فدائیان اســام درابتدای نهضت ملی باهدف 
مشــترک نفــی ســلطه بیگانــه باائتــاف میان 
نیروهــای ملی مذهبی با مشــی مســلحانه در 
مبارزات نهضت ملی شــرکت جســته و عملکرد 
آنها در راستای هم‏افزایی و همگرایی کنشگران 
سیاســی بوده لیکن با شــکل‏گیری دولت ملی 
به‏تدریج شــکاف میــان آنها و دولت به‏واســطه 
عــدم تحقق اهداف مورد نظر فدائیان آشــکار و 

زمینه‏های واگرایی آنها شکل گرفت.«

جمعیت فدائیان اسلام
حملــه‏ متفقین به ایران در شــهریور ســال 1320 
منجر به سقوط رضاشاه شــد. در پی این سقوط، 
زندانیان سیاســی مشمول عفو عمومی شدند و از 
بین آزادشدگان گروهی از زندانیان سیاسی معروف 
به 53 نفر به همراهی چند تن از افراد کمونیســت 
و چهره‏های ملی، تصمیم به تشــکیل حزب توده 
گرفتنــد و این حــزب در هفتم مهر ســال 1320 
تاســیس شــد. اعضای حزب تــوده از نامگذاری 
ایــن حزب بــه نام »حــزب کمونیســت« منصرف 
شــدند، چراکه اولًا پیش از این حزبی به همین نام 
در کشــور وجود داشــت که موفق به جذب پایگاه 
سیاسی و اجتماعی مناسبی در کشور نشده بود و 
از طرفی به دلیل وجــود قانونی به نام »قانون منع 
مرام اشتراکی« مصوب سال 1310، رهبران حزب 
کمونیســت یا در زندان و یــا تحت تعقیب قضایی 
بودند. از طرفی نیز نقل است که آنها برای تشکیل 

حزب کمونیســت نیاز به اجــازه کمینترن 
بین‏الملل داشــتند )Comintern یا 

اتحادیه  کمونیست،  انترناسیونال 
احــزاب کمونیســت جهــان، از 
تــا ســال ۱۹۴۳  ســال ۱۹۱۹ 
فعالیــت داشــت( و بــه دلیــل 
منحل شدن آن نیازمند کسب 

اجــازه از شــوروی بودنــد و 
در تماســی کــه با شــوروی 

داشتند آنها را از تاسیس حزب 
کمونیســت منع اما اجازه تاسیس حزب دیگری را 
به آنها می‏دهند. شــوروی برای تشکیل این حزب 
شــروطی را نیــز معین می‏کنــد، از جملــه اینکه 
حزبی رســمی و قانونی باشــد و در گفتــار و کردار 
آنها هیچ چیزی برخلاف قانون اساسی و سلطنت 
مشــروطه دیده نشــود، از ایدئولوژی مارکسیسم و 
کمونیســم به کلی مبرا باشد و در سیاست جهانی 
طرفدار متفقین باشــد و تمام تلاش خــود را برای 
جلب »شــخصیت‏های ملی« به کار بَرَد و فعالیت 
آنهــا زیانی به منافع متفقین نزند. در نهایت با نظر 

سلیمان میرزااسکندری، نام »حزب توده« برای این 
حزب انتخاب شد. ایدئولوژی این حزب مبتنی بر 
تفکرات مارکسیستی-لنینیستی بود هرچند که با 
توجه به شــرایط اجتماعی و فرهنگی ایران و بافت 
مذهبی غالب در کشــور تا مدت‏ها از علنی کردن 
اســاس ضدمذهبی خــود پرهیز می‏کــرد. آنها با 
اندیشه و تفکرات خود تاثیر قابل‏ملاحظه‏ای نیز بر 
فضای سیاســی ایران داشتند. آنها از همان دوران 
برای اینکه همه تفکرات و جریان‏ها را در درون خود 
جای دهند، پنهان‏کاری‏هایی را در دستور داشتند؛ 
از یک ســو برای جلب توجه روحانیون برنامه‏های 
مارکسیســتی خود را چندان علنــی نمی‏کردند و 
از طرفی از نســبت دادن واژه کمونیستی به حزب 
اعلام برائت می‏کردند. اعضای حزب توده با وجود 
آنکه  شوروی در هنگام تاسیس از آنها خواسته بود 
تا محافظ منافع ملی باشند و در مرامنامه خود نیز بر 
حفظ استقلال و تمامیت ایران تاکید کرده 
بودند، اما در زمان درخواست شوروی 
درباره نفت شــمال، منافع شوروی 
را بــه منافع ملی ترجیــح دادند 
و همیــن موضوع آغاز سرشــاخ 
شــدن آنها با دکتر مصدق شد. 
آنها موفق شــدند در بین طبقه 
مســتحکمی  پایگاه  کارگــر 
ایجــاد کنند. ایــن حزب که 
طــی ســال‏های فعالیت خود 
مواضع متزلزل و سردرگمی را در پیش می‏گرفت، 
به رویکرد مبارزات مســلحانه و ترور نیــز روی آورد 
و ســرانجام در پی ترور نافرجام شــاه در 15 بهمن 
1327 غیرقانونی اعلام شــد، برخی از رهبران آن 
فرار کردند و حزب با شکست سختی روبه‏رو شد. اما 
آنها بــا تغییراتی به فعالیت‏های خود ادامه دادند و 
در جریان ملی شدن صنعت نفت حمایت خود را از 
مصــدق اعلام کردند، اما حضور چندان مؤثری در 
این دوران نداشتند و در نهایت حزب طی چند سال 

از هم پاشیده شد. 

حزب توده


